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  انديشة اقتصادي
  )ره(استاد شهيد مرتضي مطهري

  *فرد سعيد فراهاني

  چكيده
جامعيت فكري شهيد مطهري سبب شده است تا به بسياري از مشكلات فكري زمان خـود  

به رغم اين كه تخصص اصلي شـهيد بزرگـوار اقتصـاد    . هايي بيابد ها راه حل پرداخته، براي آن
ي نيــز در زمــان وي چنــدان مطــرح نبــوده اســت،  افــزون بــر نبــوده و از طرفــي، اقتصــاد اســلام

هايي كه به طور مستقل در اين باره نگاشته، در ساير آثار خـود نيـز بـه مناسـبت، مطالـب       كتاب
ايـم،   ما در ايـن مقالـه كوشـيده   . ارزشمندي را دربارة مسائل اقتصادي اسلام مطرح  كرده است

ام اقتصادي اسلام را از ديدگاه آن بزرگوار معرّفـي  هاي استاد، چارچوب نظ استفاده از نوشته با
  :هاي اقتصادي استاد مستلزم توجه به دو مطلب است بديهي است كه داوري دربارة ديدگاه. كنيم

  .ها در فضا و وضعيت خاص نگاشته شده است همان طور كه اشاره شد، اين نوشته. أ
هايي بوده كه هنوز از ديـد   شده، يادداشتبرخي از آثار استاد كه در متن از آن ها استفاده . ب

در اين مقاله، ضمن اشـاره بـه اخـتلاف نظرهـايي دربـارة نظـام       . وي نهايي نشده بوده است
اقتصادي اسلام و علم اقتصاد اسلامي و بيان ديدگاه استاد در اين بـاره بـا اسـتفاده از آثـار     

، و در پايان، اندازة دولـت  شهيد مطهري، مباني و اهداف نظام اقتصادي اسلام را استخراج
  .كنيم و بخش خصوصي و اختيارات دولت را در اين نظام مطالعه مي

  .مطهري، نظام اقتصادي اسلام، انديشه اقتصادي، مالكيت، رشد اقتصادي :واژگان كليدي

                                                                 
  .دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس *

 18/12/82: تاريخ تأييد    8/10/82: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هاي عقايد اقتصادي  مباحث اقتصادي به شكل عام آن، داراي سابقة بسيار طولاني است و كتاب
طور معمول از افكار افلاطون و ارسطو در قبل از ميلاد مسيح و از فارابي و ابن خلـدون و سـن   به 

ها را در جايگاه  ها و فيزيوكرات هاي مركانتاليست توما در قرون وسطا ياد كرده و در نهايت، انديشه
  ...). ،22، 16، 12ص : 1376قدير اصل، (دانند بنيانگذاران دانش اقتصاد به شكل جديد آن مي

مباحث اقتصادي، بين دانشمندان و متفكرّان اسلامي، بـه صـورت پراكنـده و نيـز بـه صـورت       
خورد؛ اما اقتصاد اسلامي به گونة كلاسيك آن سابقة  تر با صبغة فقهي به چشم مي موضوعي و بيش

نخستين كسي كه بحث اقتصاد را به صورت جدي در عرصة علـوم اسـلامي مطـرح    . ديريني ندارد
شهيد بزرگوار صدر بود كه با كتاب ارزشمند اقتصادنا، تحولي را در ايـن زمينـه پديـد آورد و     كرد،

در ايـران، قبـل از پيـروزي انقـلاب     . حتي در بين دانشمندان اهل سنّت نيز جاي خود را بـاز كـرد  
اسلامي، متفكّراني چون شهيد بهشتي و شهيد مطهـري بـه مناسـبت، مطـالبي را در بحـث اقتصـاد       

  . اند كرده طرح
هاي شهيد مطهري اين بود كه بـه مسـائل اجتمـاعي حساسـيت خـاص داشـته،        يكي از ويژگي

شد كه ذهن متفكرّان زمان خود را به خود مشغول كرده بود، با تـلاش   اي مواجه مي هرگاه با پديده
نگاشـته   در بحث اقتصاد، وي چند كتاب مستقل. پرداخت آن مي دربارةو پيگيري خاص خود، به تحقيق 

در اين مقاله، با استفاده از آثـار اسـتاد، سـعي    . و در ساير تأليفات خود نيز به مناسبت بدان پرداخته است
  .پردازيم نظام اقتصادي اسلام مطابق با ادبيات فعلي مي دربارةتبيين انديشة اقتصادي آن بزرگوار  بر

كثر فقيهان به اقتصاد، از زاويـة  در وضعي كه نگرش ا: نكتة قابل توجه در اين مطالعه اين است
هـا و از   مند بودن اسلام در همة عرصـه  خرد و حلّ مسائل فردي بوده، شهيد مطهري معتقد به نظام

  .جمله اقتصاد بوده است

  قلمرو دين در امور دنيايي

برخـي،  . هاي گونـاگوني وجـود دارد   طور كلّي دربارة حوزة دخالت دين در امور دنيا، ديدگاه به
پرورش ابعاد روحي و تربيتي انسان دانسته، به ديـن اقلّـي معتقدنـد و     "ت پيامبران را صرفامأموري

خداوند، سامان دادن امور دنيايي آدميان را به خودشان واگذاشته است و به تعبير برخـي  : گويند مي
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خـداي  ها و انجام كارهاي اصلاحي و تكميل دنيا در سـطح مـردم دور از شـأن     ابلاغ پيام«از اينان، 
هـا يـا جمشـيد و     ها، پاستورها و گاندي انسان و جهان است و تنزّل دادن پيامبران به حدود ماركس

  ).48 ، ص 28 كيان، ش: 1374 بازرگان،(» بزرگمهر و همورابي است
  :وي در بخش ديگري از مقالة خود گفته است

ود، اين اسـت كـه گفتـه    ش ها و جاهاي ديگر ديده نمي ها يا سرسوره چه در هيچ يك از سرفصل آن 
شود آن را فرستاديم تا به شما درس حكومت و اقتصـاد و مـديريت اصـلاح امـور زنـدگي دنيـا و       

  ).52ص: همان(اجتماع بدهد 
آن  در تدبير دنيا دخالـت نكـرده و   "دين، اصلا«برخي از نويسندگان معاصر نيز با اين بيان كه  

). 9ص  31كيـان، ش : 1375سـروش،  (پردازنـد   ه مـي ، به تبيين اين ديدگا»را به عقلا وانهاده است
آيد، ديـن در ايـن امـر دخالـت      هرچند در اين ديدگاه نيز توسعه و رفاه، امري مطلوب به شمار مي

  .كند و چارة كار به خود مردم واگذار شده است نمي
اوت هـا نيـر بـي تف ـ    اي ديگر بر خلاف گروه اول معتقدند كه شريعت در برابر دنياي انسان عده

گيـرد و بـراي همـة مناسـبات و      هاي حيات فردي و جمعي آدمـي را در بـر مـي    نبوده، همة عرصه
آبـاد كـردن    "بـه اعتقـاد اينـان، اصـولا    . تعاملات اجتماعي و تحرّكات فردي او پيام مشخّصي دارد

ن گروهي از آنـا : شوند اين گروه، خود به دو دسته تقسيم مي. پذير است آخرت از طريق دنيا امكان
به رغم پذيرش شمول شريعت، در تبيين مسائل اجتماعي و اقتصادي دين، نگرش خرُد داشـته، بـه   

دهـد، بـه دنبـال     اين نگرش كه وجه غالب فقه را تشكيل مـي . مند بودن شريعت معتقد نيستند نظام
اي اقتصـادي   پاسخگويي بـه شـبهات و مسـائل مقلّـدان اسـت و هـر گـاه از آنـان دربـارة مسـأله          

آيند بدون اين كه جايگاه آن در كلّ نظـام اقتصـادي    سشي شود، در مقام پاسخ  به آن بر ميپر"مثلا
  .اسلام در نظر گرفته شود

: گوينـد  مند بودن آن را معتقدنـد و مـي   انگاران شريعت، نظام در مقابل، عدة ديگري نيز از جامع
در صدد تحقق اهداف ... و اسلام داراي نظام اقتصادي است كه هماهنگ با نظام سياسي و فرهنگي 

همـان طـور   ). 15و14در كتاب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، ص: 1379رشاد،(عاليه نظام است 
  . كه در مقدمه اشاره شد، شهيد صدر از بنيانگذاران اين تفكرّ بوده است

 شهيد مطهري نيز از كساني است كه به گستردگي قلمرو دين و محدود نبودن آن به امور فردي
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در اسلام بـه همـة   . گرا است طبق عقيدة وي، اسلام مكتبي جامع و واقع. و عبادي تأكيد كرده است
جوانب نيازهاي انساني اعم از دنيايي يا آخرتي، جسمي يا روحي، عقلي و فكـري يـا احساسـي و    

  .عاطفي، فردي يا اجتماعي توجه شده است
  :گويد دانند، مي فردي و آخرتي ميوي در رد كساني كه حوزة دين را منحصر در مسائل 

اند زندگي به طوركلّي يك مسأله است و دين مسألة ديگر ، دين را نبايد بـا مسـائل    كساني كه گفته
زندگي مخلوط كرد، اين اشخاص اشتباه اولشان اين است كه مسائل زنـدگي را مجـرّد فـرض مـي     

ست؛ صلاح و فساد در هـر يـك از   خير، زندگي يك واحد و همة شؤونش توام با يك ديگر ا. كنند
ممكن نيست اجتماعي مـثلاً فرهنـگ يـا سياسـت ، يـا       .شوون زندگي ، در ساير شؤون مؤثرّ است

اگر فرض  .قضاوت يا اخلاق و تربيت و يا اقتصادش فاسد باشد؛ اما دينش درست باشد و بالعكس
است ، ممكن است كسي ادعا كنيم دين تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن 

كند مسألة دين از ساير مسائل مجزاّ است؛ ولي اين مطلب فرضـاً دربـارة مسـيحيت صـادق باشـد،      
  ؛)16ص: »ب«1368مطهري، (دربارة اسلام صادق نيست 

گريز از مسائل معنوي نيـز نشـده    "با وجود اين، توجه به مسائل دنيا سبب بي توجهي و احيانا
همان طور كه اشاره شد، توجه به دنيا مقدمه و در جهـت رسـيدن بـه اهـداف      "است؛ بلكه اصولا

  :فرمايد وي در اين باره مي. معنوي است
يـا آخـرت گرايـي و زنـدگي گريـزي      : هاي كهن، هميشه يكي از دو چيز وجود داشـت   در جامعه

ا در مـتن  اسـلام آخـرت گرايـي ر   ). تمدن، توسعه(و يا زندگي گرايي و آخرت گريزي  )رهبانيت(
هـاي زنـدگي دنيـايي     از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زنـدگي و مسـؤوليت  . گرايي قرار داد زندگي

  ).117ص: »و«1372همو، (گذرد  مي
  :ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است دربارةوي 

رة پيوند مستقيم از طريـق يـك سـري مقـرّرات اقتصـادي دربـا      : اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد
و مباحث مفصل در تحت عنوان كتاب بيـع، اجـاره، ارث و وقـف    ... ها و مالكيت، مبادلات، ماليات

پيوند غير مستقيم از طريق اخلاق مانند سفارش بـه امانـت، عـدالت، احسـان و منـع دزدي و      ... . و
  ). 16ص : »ب« 1368همو، (خيانت و رشوه 

  )نظام يا علم(اقتصاد اسلامي 

ابعاد گوناگون بين اقتصاددانان و نيز كساني كه دغدغة درك دين و اجراي آن اقتصاد اسلامي از 
تر اشاره شد يا به جهت عـدم   گروهي بر اساس مبنايي كه پيش. را در همة ابعاد دارند، مطرح است
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  :گويند كنند و مي اقتصاد اسلامي را به طور كلّي نفي مي "آشنايي به مباحث ديني، اصولا
گروهي نيز بـا  . يزيك اسلامي و هندسه اسلامي نداريم، اقتصاد اسلامي هم نداريمگونه كه ما ف همان

توانـد از نظـام و يـا مكتـب      تفكيك نظام از علم معتقدند كه گرچه اسلام همانند ديگر مكاتب مـي 
عمـدة اسـتدلال ايـن    . اي به نام علم اقتصاد اسلامي وجود ندارد اقتصادي برخوردار باشد، اما مقوله

از علوم تجربي اسـت و ويژگـي علـوم    ... ين است كه دانش اقتصاد، مانند فيزيك و شيمي و افراد ا
اثبـاتي بـوده و در    "ها است، ايـن اسـت كـه اولا    آن جا كه مربوط به رفتار انسان "تجربي خصوصا

 ايـن . باشد هايش، نيازمند آزمون مي براي اثبات فرضيه "باشد و ثانيا صدد تبيين رفتارهاي موجود مي
شـهيد  . باشـد  در حالي است كه رهنمودهاي اديان بـه صـورت دسـتوري و برگرفتـه از وحـي مـي      

هاي دين اسـلام ايـن نيسـت كـه دربـارة       از كساني است كه معتقد است كه از مسؤوليت )ره(صدر
بــه نقــل از   140ص: م 1973صــدر،(دانــش اقتصــاد و يــا هيــأت و يــا رياضــيات ســخن بگويــد 

  ).57ص نامه مفيد، 1377دادگر،
شهيد مطهري نيز همانند شهيد صدر اعتقاد دارد كه اسلام، داراي مكتب و نظام اقتصادي اسـت  
و در برابر علم اقتصاد به صورت دائش تجربي موضعي ندارد؛ با وجود اين، وي از مكتـب و نظـام   

 ،  و به نظر مي رسد كه اين تعبير به)37ص: »ب«1368مطهري، )نيز به صورت علم ياد كرده است
شهيد مطهري در تفكيـك  . دانستند اي ناظر باشد كه علوم را منحصر در دانش تجربي مي اعتقاد عده

  :فرمايد مي) تجربي(بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد 
روابط طبيعـي  . روابط تكويني و طبيعي و روابط اعتباري و قراردادي: روابط اقتصادي دو نوع است

آيـد؛   ي و معلولي كه خواه ناخواه در امور اقتصادي پـيش مـي  عبارت است از يك سلسله روابط علّ
؛ امـا روابـط اعتبـاري    ....مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورم پول، بيكاري، بحران اقتصادي و

از لحاظ روابط طبيعـي،  . هاي شخص يا اشتراكي عبارت است از قوانين مربوط به حقوق و مالكيت
كه هست؛ يعني يك علم نظري اسـت و اخـتلاف    چنان طبيعت است، آنعلم اقتصاد، علم به قوانين 

تر مورد اختلاف خواهد بـود؛   نظر در اين علم از قبيل اختلاف نظر در علوم تجربي است و البتهّ كم
كه بايد باشد و از اين نظر اسـت   چنان ولي از لحاظ روابط اعتباري، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن

  ؛)37 و 33، 32ص: همان( آيد و ظلم و خوب و بد و شايسته و ناشايسته به ميان مي كه مسألة عدالت
داند؛ در حالي كه  ها مي بنابراين، شهيد مطهري قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتي و بررسي هست

كنـد كـه در    وي تصريح مـي . دار بايدها، و مباحث آن دستوري و ارزشي است مكتب يا نظام، عهده
  . دنبال بايدهاي رفتار اقتصادي هستيماسلام به 
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اي است، نه اقتصاد علمي؛ لـذا فيزيـك اسـلامي نـداريم؛ ولـي       موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه
  ).239 و 238: همان(اقتصاد اسلامي داريم 

  :فرمايد علم اقتصاد، گوناگون دانسته، مي دربارةاستاد مطهري گفتار اقتصاددانان را نيز 
اقتصاد نوشتة نوشين، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعة روابط طبيعي، يعنـي اقتصـاد   در كتاب اصول علم 

هاي جرج ساول، منظور از علـم اقتصـاد،    به معناي علم نظري مطرح شده؛ در صورتي كه در نوشته
علم اقتصاد عبارت از توصيف واقعي و بدون منظور قضاياي : گويد ساول مي. مكتب اقتصادي است

را كلّية عقايد اقتصادي براي منظورهاي خاصي غيـر از تجزيـه و تحليـل واقعـي     اقتصادي نبوده؛ زي
قضايا از قبيل منظور اخلاقي و منظور مدني يا دفاع از نظام گذشته يا موجود يا پيشنهاد شـده بـراي   

  ).43ـ38همان، ص(آينده بيان و ساخته شده است 
  : فرمايد شهيد مطهري مي

درست برخلاف اصول علم . ند كاپيتاليسم، يك تئوري اقتصادي استاز اين نظر، سوسياليسم نيز مان
داند از علم به قوانين طبيعي كه در صورتي كه  عبارت مي "كه علم اقتصاد را صرفا) نوشين(اقتصاد 

كنـد   اقتصاد آزاد و شخصي و غيرمتمركز باشـد، خـواه نـاخواه بـر روابـط توليـدي حكومـت  مـي        
  ).44ص :همان(

كننـد،   منكر علم اقتصاد اسلامي بوده و آن را با فيزيك و هندسه مقايسه مي در پاسخ كساني كه
شود، اين تفاوت را با برخـي از   گرچه دانش اقتصاد نيز يكي از علوم تجربي شمرده مي: بايد گفت

شود، و رفتـار انسـان بـر     علوم تجربي مانند فيزيك دارد كه در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسي مي
هـاي گونـاگون،     فيزيك، چيزي ثابـت و غيـر قابـل انعطـاف نيسـت؛ بلكـه در حالـت        خلاف مادة

هـا و عقايـد متـأثرّ اسـت و همـين امـر        دهد و از جملـة ارزش  رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي
اي كـه   تواند در نتيجة آزمون فرضيه تأثير گذار باشد و نيز به همين دليل است كه خـود فرضـيه   مي

دهد، ممكن است متأثرّ از محيط و نيز اعتقادات او باشـد؛   و در بوتة آزمون قرار مي اقتصاددان ارائه
دهد، با فرضـية   ارائه مي "اي كه يك مسلمان دربارة رفتار مصرف كننده مثلا به همين جهت، فرضيه

تر بنيانگـذاران   يك ماركسيست و يا معتقد به ليبراليسم متفاوت خواهد بود و به جهت اين كه بيش
هاي خود را نيز در چنين فضايي مورد آزمـون   م اقتصاد به مباني ليبراليستي اعتقاد داشته و فرضيهعل

هـاي دانـش اقتصـاد فعلـي در واقـع علـم اقتصـاد         توان گفت كـه برخـي از آمـوزه    اند مي قرار داده
بـه  توان از عبارات او  شهيد مطهري گرچه به اين مسأله تصريح نكرده است مي. داري است سرمايه

  .صورت تلويحي اين مطلب را استفاده كرد
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بـه عقيـدة   . ديگـر اسـت    از جمله مسائل قابل توجه، تأثير روابـط طبيعـي و قـراردادي در يـك    
به عبـارت  . شود قوانين اقتصادي تغيير يابد ها، تكامل ابزار توليد، خواه ناخواه سبب مي ماركسيست

عي اقتصادي تغيير يابد و ايـن تغييـر سـبب تغييـر     شود روابط طبي ديگر، تكامل ابزار توليد سبب مي
ها، تـأثير روابـط اعتبـاري در روابـط      شايد از نظر ماركسيست. شود قهري در مقرّرات اقتصادي مي

طبيعي اقتصاد مفهومي نداشته باشد و از نظر بعضي ديگر، برعكس، تأثير روابط طبيعـي در روابـط   
هـم مقـرّرات اجتمـاعي خـاص،     . يك درسـت نيسـت   چاعتباري مفهوم درستي نداشته باشد؛ اما هي

آورد و هم روابط و آثار طبيعي يـك سلسـله    جريانات طبيعي اقتصادي خاصي را به دنبال خود مي
  ).33ص: همان(كند  مقرّرات جديدي را ايجاب مي

داري كه برگرفته از تفكرّ ليبراليستي است، بـه نظـم طبيعـي اعتقـاد دارد و      چون اقتصاد سرمايه
كند، اين پرسش ممكن است پيش آيد كـه آيـا    گونه دخالت و تدبيري را در اقتصاد توصيه نمي چهي

جـا ناشـي شـده كـه      از آن "داري، اختصاص دارد و اين شـبهه دقيقـا   علم اقتصاد به اجتماع سرمايه
  ).423و  419ص: همان(اند  داري بوده پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمايه نظريه

  ي نظام اقتصادي اسلام مبان

از مباحث گذشته روشن شد كـه اقتصـاد اسـلامي، بـه معنـاي نظـام مـورد اتفّـاق بسـياري از          
كار گرفته شده، همان طور  نظران است و در كلمات شهيد مطهري نيز گر چه با واژة علم به صاحب

منظور دانش  كه خود تصريح كرد، مقصود مكتب اقتصادي است كه اگر اطلاق علم هم بر آن شده،
  .تجربي نيست

ــه  ــام اقتصــادي، مجموع ــام    نظ ــدگان در نظ ــركت كنن ــه ش ــاري اســت ك ــاي رفت اي از الگوه
ديگر و اموال و منابع طبيعي پيونـد مـي دهـد و     را به يك) كنندگان، توليدكنندگان و دولت مصرف(

براساس مباني مشـخّص، در راسـتاي اهـداف معينـي  بـه صـورت هماهنـگ سـامان يافتـه اسـت           
  ).12ص : 1379موسويان، (

شـهيد  . براي تبيين نظام اقتصادي اسلام، لازم است مبـاني نظـام و اهـداف آن را مطالعـه كنـيم     
  مطهري در آثار خود با استفاده از آيات قرآن و گفتار پيشوايان دين، اصول متعددي را مطرح كـرده 

  .گيري نظام اقتصادي اسلام مؤثرّند است كه در شكل
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  تن فرد و جامعه اصالت داش. 1

هـاي اقتصـادي دارد، مسـألة     اي در تعيـين نظـام   يكي از مباحث اختلافي كه نقش تعيين كننـده 
جا است كه جهتگيري اهـداف نظـام را    اهميت اين مسأله از آن. اصالت داشتن فرد يا اجتماع است

يم داد، بسـياري  طور كه توضيح خـواه  كند كه به سمت منافع فرد باشد يا اجتماع، و همان تعيين مي
هـاي   گيرد؛ براي مثال، در نظـام  از اصول ديگر نظام، همانند اهداف آن از تبيين اين مسأله شكل مي

شوند كه منافع افـراد   اي سازماندهي مي داري به علّت فردگرايي، رفتارهاي اقتصادي به گونه سرمايه
چه چيـز ، چـه مقـدار و     تأمين شود و بر همين اساس، مصرف كننده حاكم است و تعيين مي كند

توليد كننده نيز در اين نظام به دنبال حـداكثر كـردن سـود خـود اسـت؛      . براي چه كسي توليد شود
ايـن جملـة معـروف    . تري براي او داشـته باشـد   كند كه سودآوري بيش يعني كالاهايي را توليد مي

ه هم تأمين خواهد شد اسميت است كه هر گاه هر كسي، منافع خودش را حداكثر كند، منافع جامع
. كننـد  و بر همين اساس، مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي و دخالت حداقل دولت را تجويز مـي 

اين در حالي است كه نظام سوسياليست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتبـاري دانسـتن فـرد،    
نفـي  . ئـل نيسـت  گونه حقّي براي افراد بـه صـورت فرديـت قا    اقتصاد دولتي را پيشنهاد كرده، هيچ

  .است تفكرّ مالكيت خصوصي، نفي آزادي اقتصادي و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتايج اين
حاكميـت  . مصالح فرد و جامعه حاكم است, در نظام اقتصادي اسلام، بر خلاف دو نظام پيشين

در قالـب  اين مصـالح  . مصالح فرد و جامعه از ديدگاه اسلام به معناي حاكميت احكام شرعي است
  .كند نظام كنترل شده بازار مقدار و چگونگي توليد را تعيين مي

  :فرمايد شهيد مطهري در اين باره مي
هـا   اجتماع، امر اعتباري است؛ فـرد اصـالت دارد، و اصـالت اجتمـاعي    : اصالت فردي ها مي گويند

اصالت دارد و هم هم فرد . هر دو نادرست است. اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباري است: گويند مي
اجتمـاع بـيش از مجمـوع    . اين حرف درست نيست كه اجتماع فقط مجموع افراد اسـت . ... اجتماع

اجتماع واقعاً مجموعش يك واحـد  . اجتماع روي فرد اثر مي گذارد و فرد روي اجتماع. افراد است
  ).330و  329ص, 1ج: »ب«1373مطهري، (خودش روح دارد، عمر دارد . است

 داند طهري، اعتبار مالكيت براي اجتماع و دولت را نيز از نتايج بحث اصالت اجتماع مياالله م آيت
  :گويد ارتباط عدالت با مسألة اصالت فرد و اجتماع مي دربارةوي همچنين . )332 ـ 325ص: همان(

چـرا ؟  . بيـرون نيسـت  » اعطاء كلّ ذي حق حقـه «عدالت اگر معنايش توازن باشد، باز از آن معناي 
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ن اجتماع به اين است كه حقوق همة افـراد رعايـت بشـود، حـقّ اجتمـاع هـم رعايـت بشـود         تواز
  .)336 ص :همان(

بر همين اساس است كه استفاده از منابع طبيعي را به گروهي خاص منحصر ندانسته، هر گونـه  
  :شمرد احتكار و حبس اين منابع را مردود مي

كه زمين و منابع اوليه براي  ل فلسفي و آن اينيك اص اسلام در مورد اقتصاد مبتني است بر نظر
ولقد مكنـاكم  «: كه زمينة فعاليت و بهره برداري بشر قرار بگيرد، آفريده شده است بشر يعني براي اين

؛ و همانـا شـما را در زمـين مـأوا     )10):7(اعـراف ( في الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
كدام از ايـن دو   در هيچ» كنيد ها قرار داديم و چه كم شكرگزاري مي يداديم و در آن براي شما روز

عامل، يعني عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فـراهم  
  .)214ص : »ب«1368همو، (شود 

  مالكيت مختلط . 2

ايـن  . مسأله مالكيت اسـت  ها در برابر هاي اقتصادي، موضع آن هاي اساسي نظام يكي از ويژگي
اصالت دادن به  فـرد يـا    دربارةمسأله همان طور كه در بحث پيشين اشاره شد، بر ديدگاه هر نظام 

داري ليبرال بر اساس اصيل دانستن فرد و اعتباري شمردن اجتماع،  نظام سرمايه. اجتماع مبتني است
ورت مطلـق و بـدون محـدوديت،    را به ص) زمين، كار، سرمايه(مالكيت خصوصي بر عوامل توليد 

مجاز و اعتباري دانستن فرد، هر گونه مالكيت فردي بر ابزار توليد را نفي كرده و بـه منظـور قطـع    
آيد، مالكيت دولـت بـر ابـزار توليـد را      هاي اقتصادي كه از درآمد بدون كار پديد مي ريشة نابرابري
  .)160و  70ص :1374 نمازي،(كند  پيشنهاد مي

نظام اقتصادي اسلام با احترام بـه فـرد و همچنـين اصـيل شـمردن      : معتقد استشهيد مطهري 
اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالكيت خصوصي در كنار آن، مالكيت دولتي و عمومي را نيز 

وي با غريزي دانستن اصل مالكيت معتقد است كـه بعضـي حيوانـات نيـز چنـين      . نمايد تشريع مي
  ).52ص: »ب«1368مطهري، (ند اولويتي را براي خود قائل

  :فرمايد استاد در انواع مالكيت مي
مالكيت ممكن است فردي باشد و ممكن است جمعي و اشتراكي باشد؛ يعني مي توان فـرض كـرد   
كه فقط يك نفر مالك ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممكن است 
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اسلام نـه بـا قبـول    . مالك ثروتي باشند و بالاشتراك از آن بهره ببرنداي يا همة افراد بالاشتراك  عده
مالكيت عمومي در مثل انفال ، مالكيت فردي را به طور مطلق طـرد كـرده و نـه بـا قبـول مالكيـت       

جا كه پاي كـار افـراد و اشـخاص اسـت، مالكيـت       در آن. فردي، مالكيت عمومي را نفي كرده است
داند  جا كه پاي كار افراد و اشخاص نيست، مالكيت را جمعي مي ر آنفردي را معتبر مي شمارد و د

  ؛)59 و 52ص: همان(
  : فرمايد داند و مي البتّه وي مالكيت فردي را نيز محدود مي

كسي نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصي مالي شد، اختيار مطلـق دارد مـي توانـد آن را حـبس     
انسان را فاعل، و منابع اوليه را قابل آفريده است ، واين قـوة   چه گفتيم، خداوند،  كند؛ زيرا مطابق آن

خود زكات برطلا و نقره عنـوان جريمـه دارد؛ لهـذا    . فاعلي خواسته كه از آن مادة قابله استنتاج كند
  ).215ص: همان(انكم مسؤولون حتي عن البقاع والبهائم : فرمود  السلام عليهعلي

ت خصوصي از نظر شهيد مطهري اين اسـت كـه بـرخلاف    هاي مالكي يكي ديگر از محدوديت
نظر سرمايه داري كه معتقد است اختلاف ثروت و دارايي افراد مي توانـد خيلـي فـاحش باشـد، از     
نظر اسلام، اختلاف فاحش كه منتهي به فقر طبقة ديگر نه بـه واسـطة بيمـاري ، بلكـه بـه واسـطة       

  ).229 ص: همان(ثمار ممكن نيست بيكاري يا كمي مزد بشود، جز از طريق ظلم و است
شهيد مطهري در بحث مالكيت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور يا خلاف اتفّاق فقيهان مشـي  

كند، استفاده از ارزش اضافي نيروي كـار و مسـألة    مسألة اول كه با ترديد به آن نگاه مي. كرده است
  :است دربارة مسأله اول فرموده . دوم، مالكيت صنعتي است

كنند و  ها اين است كه مالكيت بر ابزار توليد را به طور كلّي نفي مي هاي ماركسيست كي از ويژگيي
دانند و دربارة مالكيت ثروت به وسيلة استخدام نيروي كـار   تنها مالكيت حاصل از كار را قانوني مي

ان ارزش در يك مؤسسة توليدي مدعي هستند كه سودي كه سـرمايه دار از ايـن راه مـي بـرد، هم ـ    
  .اضافي نيروي كار است، و منتهي به استثمار مي شود

به طور مسلمّ، اسلام اصل اسـتخدام ، مـزد دادن در كارهـاي غيرتوليـدي نظيـر مـزد خيـاط و        
كند و لازمة معتبر شناختن مالكيت فردي ولو در غير وسائل توليد ،  را تجويز مي... مستخدم خانه و

ام كارگر براي توليد و فروش محصول كار او، معلـوم نيسـت   ضرورت اين عمل است و اما استخد
بـه هـر   . چنين عملي بوده است يا نبوده است هاي نزديك به زمان ما اين كه در صدر اسلام تا زمان

حال، اگر به دليل قاطع ثابت شود كه سودي كه از اين راه عايـد مالـك مـي شـود، ارزش اضـافي      
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ت، آيا بـا اصـول اسـلام قابـل انطبـاق هسـت يـا نيسـت؟         نيروي كارگر است و ظلم و استثمار اس
علاوه، قطع نظر از ارزش اضافي ، مستلزم تسلّط اقتصادي و حتّي سياسي افرادي براجتماع است  به

هـا را مـي پـذيرد يـا نـه ؟ اسـلام مالكيـت فـردي و شخصـي را در           و آيا اسلام اين گونـه تسـلّط  
  ).230ص: همان(داند  يت را در اين امور عمومي ميپذيرد و مالك هاي طبيعي و صناعي نمي سرمايه

  : نويسد هاي طبيعي مي استاد دربارة سرمايه
هـا و جـواهر دريـا،     ها صورت نگرفته، مانند مـاهي  دسته از محصولات طبيعت كه كاري روي آن آن

هـا   موجبي وجود نـدارد كـه شـخص را مالـك آن     "مسلّما... ها، ها و معدن هاي كوهي، جنگل علف
  ).54ص: همان(نيم بدا

  :دهد دربارة مالكيت صنعتي نيز چنين نظر مي
تـوان محصـول غيرمسـتقيم     ماشين از آن نظر كه مظهر ترقّي اجتماع است و محصول ماشين را نمي

دار دانست، بلكه محصول غيرمستقيم شـعور و نبـوغ مختـرع اسـت و آثـار شـعور و نبـوغ         سرمايه
 تواند به اشخاص تعلّق داشته باشـد  هاي توليد نمي ماشينتواند مالك شخصي داشته باشد؛ پس  نمي

  ).58 ص: همان(

  آزادي اقتصادي. 3

هـا بـه بحـث     هاي گوناگون دربارة آزادي اقتصادي، ناشي از چگونگي نگرش آن تفسير ديدگاه
 مكاتب ليبراليستي به لحاظ توجه به منافع افراد، حداكثر آزادي را براي. اصالت فرد يا اجتماع است

هاي ماركسيستي نيز با توجه به اصيل دانستن منـافع اجتمـاع، آزادي    گيرند و ديدگاه فرد در نظر مي
شهيد مطهري، ديدگاه اسـلام در ايـن بـاره را بـه شـرح ذيـل بيـان        . دانند افراد را بسيار محدود مي

  :است كرده
مسـؤول جامعـه مـي    كه ديني اجتماعي است و به جامعه مـي انديشـد و فـرد را     اسلام در عين اين

فـرد از نظـر اسـلام،    . شمارد گيرد و فرد را غير اصيل نمي شمارد، حقوق و آزادي فرد را ناديده نمي
. چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر قضايي و چه از نظر اجتماعي، حقـوقي دارد 

بر محصول كار خـود و   از نظر سياسي، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادي حقّ مالكيت
حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملك شـرعي خـود   
دارد و از نظر قضايي، حقّ اقامة دعوي و احقاق حـق و حـقّ شـهادت، و از نظـر اجتمـاعي، حـقّ       
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نتخـاب همسـر   انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشتة تحصيلي و غيره و از نظر خانوادگي، حـقّ ا 
  ).118و  117ص : همان(دارد 

شـود و خداونـد    بديهي است انساني كه از نظر اديان الاهي خليفه و جانشين خدا معرّفـي مـي  
داند، بايد چنين امتيازاتي داشـته   كند و او را گل سر سبد آفرينش مي متعالي به وجود او مباهات مي

چه در مكاتب ليبراليستي و امُانيسـتي   دي او را از آنهمين امتياز انسان است كه آزا "باشد؛ اما دقيقا
آزادي انسان در شريعت  اسـلامي  . كند براي او به صورت آزادي و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت مي

اي باشد كه او را در جهت رسيدن به قرب الاهي ياري كند و بـر همـين اسـاس، ايـن      بايد به گونه
  .شود آزادي با محدوديت هايي مواجه مي

  :نويسد شهيد مطهري در مقام بيان امتيازهاي آزادي انسان در مكتب اسلام با مكاتب ديگر مي
هاي بشر اعتراف كرده است؛ اما نه ارزش منحصر  اسلام دربارة آزادي به عنوان يك ارزش از ارزش

 )ع(م علـي امـا . به فرد، و نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي، بلكه آزادي به معناي واقعي
 »االله حـرّاً  و لا تكن عبد غيـرك فقـد جعلـك   «: خود به امام حسن مجتبي مي فرمايد  نامة  در وصيت

» اسـت   ؛ پسرم هرگز بنده ديگـري مبـاش؛ زيـرا خـدا تـو را آزاد آفريـده      )31نامة : 1376 شهيدي،(
  ).351ص: »ب«1373مطهري، (

داند كه  ها در اين مي با ساير مكتبهاي آزادي اين مكتب را  شهيد مطهري يكي ديگر از تفاوت
وي با استفادة اين مطلب از كلام خداوند . در دين اسلام، آزادي همراه مسؤوليت مطرح شده است

  :فرمايد مي )72): 33(احزاب (متعالي در قر آن كريم 
انسـان   خواهند خود را از قيد تكاليف و حقوق آزاد سازند، و البتّـه  بسياري از افراد به نام آزادي مي

كه انسـانيت خـود را حفـظ     مي تواند آزاد زندگي كند و بايد هم آزاد زندگي كند؛ ولي به شرط اين
ما همـان طـوري كـه بـه     . توان آزاد بود، مگر از قيد انسانيت كند؛ يعني از هر چيزي و هر قيدي مي

سـاير انـواع   موجب انسان بودن خود براي خود حقّي قائليم و معتقديم چون انسان و كامـل تـر از   
هـا و   هـا و از گـل   ايم، پس حق داريم انواع استفاده ها از معادن و از درياها و از جنگـل  آفريده شده

ها بنماييم، عيناً به همين دليل، حقوقي از همة اين اشيا بـر عهـدة مـا     ها و از زمين ها و از حيوان گياه
  ).108و  107ص: »ب«1372همو، (هست كه بايد از عهدة آن حقوق بر آييم 

بنابراين، با توجه به پذيرش اين امانت بزرگ الاهـي از سـوي انسـان و مسـؤوليت او در قبـال      
خلاصـه  » حفـظ انسـانيت او  «ها و نيز طبيعـت كـه همـه در عبـارت      خداوند، خودش، ساير انسان

طـور   برخي از اين قيـود را بـه  . شود هاي اقتصادي انسان نيز با قيدهايي محدود مي شود، فعاليت مي
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تواند به صرف دارا بودن عوامل توليد،  طور مثال؛ انسان نمي به. كلّي و ثابت، شرع تعيين كرده است
توليد كند و به جامعه ارائه دهد يـا هـر    ـاگرچه براي مصالح جامعه ضرر داشته باشد   ـهر كالا را  

ن ربـا، احتكـار،   هايي چـو  ممنوع ساختن فعاليت. خواهد و هر مقداري از آن را مصرف كند چه مي
  .به همين منظور صورت گرفته است.. معاملات غرري، اسراف، اتراف و 

ها نيز در اختيار دولت قرار گرفته و بـه او اجـازه داده شـده اسـت تـا       برخي از اين محدوديت
  .هاي انسان را محدود سازد هنگام ضرورت، در جهت تأمين مصالح مسلمانان، برخي از آزادي

  هاي اقتصادي در فعاليترعايت مصالح . 4

داري، بنابر تأكيد بر اصالت فرد و داعية تأمين منـافع   هاي اقتصادي به ويژه نظام سرمايه در نظام
هـاي مـردم اسـت، حتّـي بسـياري از       هـا، خواسـته   ريزي ها، قوانين و برنامه او، مبناي سياستگذاري

يستي أخذ شده، بر پايـة حـداكثر كـردن    هاي دانش اقتصاد كه از مباني و اعتقادات نظام ليبرال فرضيه
مطلوبيت و تمايلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبيت وخواسته در چـارچوب مـادي   

گـذاري و همچنـين    آن نگاه شده است؛ براي مثال، تعيين نوع و ميزان مصرف افـراد، نظـام قيمـت   
اسـاس ميـزان تقاضـاي افـراد از آن      ها بـر  تعيين كالاهايي كه بايد توليد شود و كميت و كيفيت آن

 حتّي از اين هم فراتر رفتـه، ريشـة ارزش و  . ها است هم برخاسته از تمايلات آن كالاها است كه آن
دانند و براي مشروع بودن كـاري، قـرار داشـتن آن كـار در      ماليت را مطلوبيت و تمايلات مردم مي

مطلوبيت و تمايلات افراد را براي اعتبار هاي عموم را كافي مي شمارند؛ ولي اسلام،  جهت خواسته
ها كافي نمي دانـد؛ بلكـه مطابقـت بـا      ماليت چيزي و مشروع شمردن كار افراد و نيز سياستگذاري

شـمارد؛ از ايـن رو اسـلام     ها مـي  مصلحت را شرط لازم ماليت در عرف شرع و مشروعيت فعاليت
كه افزون بر زمينة تمـايلات و مطلوبيـت ،   داند؛ بل منبع مشروع در آمد را صرف تمايلات مردم نمي

همچنين وجود تقاضـا را بـراي مشـروعيت عرضـه كـالا      . موافقت با مصلحت را نيز شرط مي داند
: »و«1372همـو،  (ها در اسلام ممنوع شده اسـت   كافي نمي داند؛ از اين رو پاره اي از كار و كسب

  ).122و  121ص 

  همياري. 5

هـاي   تصادي اسلام، مسألة همياري و رقابـت سـالم در فعاليـت   يكي از اصول حاكم در نظام اق
هـاي نظـام بايـد بـراي تقويـت و سـامان        اقتصادي مردم است؛ به همين دليل، جهتگيري سياسـت 



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

82
 

ار 
و به

13
83

  

236 

هـا را رقابـت در جهـت     در نظام سرمايه داري ليبرال، اساس فعاليـت . بخشيدن به اين روحيه باشد
رقابت كامـل، آرمـان دسـت نيـافتني ايـن نظـام معرّفـي         دهد و بازار تر تشكيل مي يافتن سود بيش

كه در بحث آزادي اشاره كرديم، انسان با پذيرش امانـت   شود؛ اما در نظام اقتصادي اسلام، چنان مي
ت واحـد     . الاهي، در برابر مصالح خود و ديگران مسؤول است جامعة اسلامي در ايـن نگـرش، امـ

، )10 :)49(حجـرات  (اند  ديگر دانسته شده مؤمنان برادر يك، و )92 :)21( انبياء(معرّفي شده است 
و بر اساس همين اعتقاد، مسلمانان انصار، دارايي خود را با برادران خود تقسـيم كـرده، آنـان را در    

هاي خود سكنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان ديگر را بر منفعت  خانه
  .خود مقدم داشتند

  :فرمايد رآن كريم همكاري در كارهاي نيك را اصل رفتاري در جامعة اسلامي معرّفي ميق
ه شـديد العقـاب            ه ان اللَّـ  تعاونوا علي البـر و التقـوي و لا تعـاونوا علـي الاثـم و العـدوان و اتقـوا اللَّـ

  ).2 :)5( مائده(
دشـمني همكـاري   در گنـاه و   ]هرگز[ديگر كمك كنيد و  همواره در نيكي و پرهيزگاري به يك

  .خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است ]مخالفت[نكنيد و از 
  :شهيد مطهري در موارد متعددي از آثار خود بر مسألة تعاون بين مسلمانان تأكيد ورزيده است

خصوصيت سومي كه براي حق ذكر شده، اين است كـه رعايـت حـق در جامعـه بـدون تعـاون و       
هـاي   هر كس چه در سطح بالا و يا پايين، نيازمند همكـاري . ... يستهاي اجتماعي ميسر ن همكاري

  ). 111ص: همان(ديگران است 
در جاي ديگر، تعاون و همكاري بين مسلمانان را نوعي اتّصال و ارتباط و از قبيل ولاي مطرح 

اين در حالي است كه مكاتـب  ). 186، ص3ج, »الف« 3ج: 1370مطهري، . (كند در قرآن معرّفي مي
پرسـتي و بـراي رسـيدن بـه      گيرد، با هدف نفع ها صورت  اگر تعاوني هم بين انسان: ادي معتقدندم

  ).238، ص2ج: »ب«1370همو،(هدف مشترك و در جهت تنازع براي بقا است 

  اهداف نظام اقتصادي

بعد از تبيين اصول و ضوابطي كه تعيين كنندة چارچوب نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه شـهيد  
است، به بررسي اهدافي كه در اين نظام رفتارهاي اقتصادي مسلمانان در جهت رسيدن بـه   مطهري

توان استقصا  در آثار شهيد مطهري اهداف فراواني را مي. پردازيم اند، مي اين اهداف شكل داده شده
  . كنيم ها را مطالعه مي ترين آن كرد كه در اين مقاله، مهم
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  تربيت و هدايت مردم. 1

اند، تربيت و هدايت انسـان و رسـاندن او    ن هدفي كه پيامبران براي آن برانگيخته شدهتري اصلي
شهيد مطهري اين مطلب را دربحثي كه آيا هدف اصلي پيـامبران قـرب   . به جوار قرب الاهي است

؛ بنابراين، يكي از اهداف )31ص: »ه«1372مطهري، (كند  الاهي است يا برقراري عدالت، مطرح مي
ي، فراهم ساختن زمينة رشد معنوي و تعالي اخلاقي مردم است؛ بدين جهـت، حضـرت   نظام اسلام

شـبهات  ) ص(پس از رسيدن به خلافت در وضعي كه مدت كوتاهي پـس از پيـامبر اكـرم   ) ع(علي
هاي خـود   جدي در تبيين و تفسير از دين براي بسياري از مسلمانان ايجاد شده بود، از جمله برنامه

شهيد مطهري در نقل اين مطلب از . داند هايي صحيح از دين مي ات و ارائه نشانرا زدودن اين شبه
  :نويسد مي )ع(زبان حضرت علي

بازگشت به اسلام راستين كـه  : سيدجمال مي گفت. لنري المعالم من دينك: است  هدف ما، اول اين
. هاي اسلامي، هركدام نشانه هاي راه سعادت است سنّت. در واقع، ترجمة فارسي همين جمله است

ما مي خواهيم اين نشانه ها را كه به زمين افتاده و رهروان، راه را پيدا نمـي  ! خدايا. معالم دين است
  .)81ص: »فال«1372همو، (كنند، اسلام فراموش شده را بازگردانيم 

دانـد   هاي جامعة آرماني امام زمان را به بار نشستن اين هدف مـي  آقاي مطهري، يكي از ويژگي
  .)60ص: »ه«1373همو (

  برقراري امنيت. 2

هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه در كشور ذكـر دانسـته    تر نظام در بيش
نيز كه به حداقل دخالت دولـت معتقدنـد، يكـي از     هاي ليبرال اي كه حتّي نظام شده است؛ به گونه

ه   . اند ها را برقراري امنيت داخلي و خارجي برشمرده اهداف و وظايف دولت ناگفته نماند كـه توجـ
ه حضـرت علـي   . گذاري است ها در اين هدف، امنيت سرمايه اصلي نظام كـه   )ع(امنيت مورد توجـ

جـا   آن. فيامن المظلومون من عبادك: تودة مردم است شهيد مطهري نيز به تبيين آن پرداخته، متوجه
كه رابطة انسان با انسان، رابطة ظالم و مظلوم است؛ رابطة غارتگر و غارت شده است؛ رابطة كسـي  
است كه از ديگري امنيت و  آزادي را سلب كرده است، هدف ما ايـن اسـت كـه مظلومـان از شـرّ      

مالك  اشتر نوشته است، جمله اي دارد كه عـين آن،   حضرت در فرماني كه به. ظالمان نجات يابند
  :به او مي فرمايد. در اصول كافي هم هست

اي حكومت بكني كه مردم تو را به معناي واقعـي، تـأمين كننـدة امنيتشـان و      تو بايد به گونه! مالك
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نگهدار هستي و مالشان و دوست عزيز خودشان بدانند، نه موجودي كه خودش را به صورت يـك  
والهول در آورده و هميشه مي خواهد مردم را از خودش بترسـاند؛ بـا عامـل تـرس مـي خواهـد       اب

لـن تقـدس امـة حتـي     «مكرّر شنيدم كه ) ص(من اين جمله را از پيغمبر: بعد فرمود. حكومت بكند
: 1376شـهيدي،   ؛260ص   77ج: »ه«1403 مجلسـي، ( »يوخذ للضعيف حقه مـن القـوي غيرمتتعتـع   

  .)336 ص
  : فرمود) ص(پيغمبر

، جامعـه اي بـه مقـام    )شـود  چه امـروز جامعـه گفتـه مـي     كلمة امت مساوي است با آن(هرگز امتي 
رسد، مگر آن وقت كه وضـع   قداست، به مقامي كه بشود گفت اين جامعه، جامعة انساني است نمي

ابـل  وقتـي ضـعيف در مق  . به اين منوال باشد كه ضعيف، حقّش را از قوي بگيرد بدون لكنت كلمـه 
كـه مـردم    يكي اين: اين شامل دو مطلب است . ايستد، لكنتي در بيانش وجود نداشته باشد قوي مي

به طور كلّي روحيه ضعف و زبوني را از خود دور كنند و در مقابل، قوي هـر انـدازه قـوي باشـد،     
ت و ديگر شجاعانه بايستند؛ لكنت به زبانشان نيفتد؛ ترس نداشته باشند كه ترس از جنود ابليس اس

كه اصلاً نظامات اجتماعي بايد طوري باشد كه در مقابل قانون، قوي و ضـعيفي وجـود نداشـته     اين
  .)82و  81ص: 1367همو، (باشد 

هاي جامعة مطلوب و مورد انتظار  در پايان نيز اشاره به اين نكته جالب است كه يكي از ويژگي
  :شهيد مطهري به آن اشاره كرده در زمان حضرت مهدي نيز برقراري امنيت كامل است كه

ها از  و خيانت، دزدي، آدمكشي و خالي شدن روان... قبيل منتفي شدن كامل مفاسد اجتماعي از
منتفي شدن جنگ و برقراري صلح و صـفا  . باشد ها مي ها كه منشأ بسياري از جنايت ها و كينه عقده

  .)60ص: »ه« 1373همو، (و محبت و تعاون 

  دياستقلال اقتصا. 3
در ايـن  . هدف اسلام اين است كه امت اسلامي، در همة ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشـد 

دهد كه كشورهاي اسـتعمارگر   ميان، استقلال اقتصادي اهميت خاص دارد و مطالعة تاريخ نشان مي
ر فرهنگي خود در كشـورهاي ديگ ـ  ـاند به مقاصد سياسي   نيز به طور عمده از همين طريق توانسته

كه به هر شكلي تحت سـلطة   در قرآن كريم نيز آياتي وجود دارد كه مسلمانان را از اين. دست يابند
  :بيگانگان قرار گيرند، نهي كرده است؛ از جمله، آية شريفه

  ). 141 ):4(نساء( و لن يجعل االله للكافرين علي المسلمين سبيلاً
  .است خداوند هرگز راهي براي كافران بر مؤمنان قرار نداده



 

  
    

  
    

 
    

   
    

 
  

ري
طه
ي م

تض
 مر

هيد
د ش

ستا
ي ا

صاد
 اقت

شة
ندي
ا

  )ره(

239 

  :نويسد شهيد مطهري دربارة اين هدف مي
اين هـدف، هنگـامي ميسـر    . اسلام مي خواهد كه غيرمسلمان بر مسلمان تسلطّ و نفوذ نداشته باشد

است كه ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش بـه طـرف غيرمسـلمان دراز نباشـد؛ و الّـا      
هر ملّتي كه از لحـاظ  . كه اسم بردگي در كار نباشد ننيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي؛ ولو آ

هـاي   اقتصاد دستش به طرف ملّت ديگر دراز باشد، اسـير و بـردة او اسـت و اعتبـاري بـه تعـارف      
. به قول نهـرو، ملّتـي مسـتقل اسـت كـه جهـش اقتصـادي داشـته باشـد         . ديپلماسي معمولي نيست

سيره، استغن عمن شئت تكن نظيره، احسن الي مـن  احتج الي من شئت تكن ا: فرمايد مي السلام عليهعلي
  .)584 ص, 2 ج: 1360مدي التميمي،الآ( شئت تكن اميره

بي نياز از هركه گردي، با او برابر خواهي شد، و هركه . محتاج هركه شوي، اسير او خواهي بود
و ملتّي اگر ملتّي كمك خواست . را مورد نيكي و احسان خود قرار دهي، فرمانرواي او خواهي شد

چقدر جهالت و حماقت است كه آدمـي  . ديگر كمك داد، خواه ناخواه اولي برده، و دومي آقا است
ارزش سلامت بنية اقتصادي را درنيابد و نفهمد اقتصاد مستقل يكي از شـرايط حيـات ملّـي اسـت     

  .)22و  21ص: »ب«1368مطهري، (

  اقتدار اقتصادي. 4

ة استقلال همه جانبه براي مسلمانان اسـت، در مرحلـة   اين هدف افزون بر اين كه تضمين كنند
توان با كمك به كشـورهاي فقيـر و ضـعيف،     بالاتري از آن قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن مي

 دربـارة گفتار شهيد مطهري گر چه . هاي حياتبخش اسلام فراهم آورد زمينة آشنايي آنان را با آموزه
توان با همان ملاك اثبات كرد، افـزون بـر    ر اقتصادي را نيز مياقتدار نظامي است، هدف بودن اقتدا

  .اين كه مطالب وي در هدف پيشين، بر اين هدف نيز دلالت دارد
اسلام، جامعة اسلامي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية لوازم دفاع از خود، در حدي 

واعدوا لهم مااستطعتم من قـوه و مـن    آية. كه دشمن هرگز خيال حمله را هم نكند، سفارش كرده است
، در واقع بيانگر ايـن اصـل اجتمـاعي اسـلامي     )60: )8(انفال (رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عدوكم 

به چيزي توصيه شـده   )ص(بينيم كه در فقه اسلامي بر اساس سنّت پيامبر از سوي ديگر، مي. است
در مسابقة اسب دواني و تير اندازي بـه منظـور   نامند؛ يعني شركت  است كه آن را سبق و رمايه مي

حالا اگر بـه اصـل    . ها شركت مي كرد خود پيامبر اكرم در اين مسابقه. مهارت يافتن در امور جنگي
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بينيم يك اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمـان   توجه كنيم، مي...  واعدوا لهم
ت   ما و چه آينده؛ اما در مورد حكم سبق و رمايه ديگر ضرورتي ندارد كه چنين مسابقاتي به آن نيـ

در اين زمان مي توان اين حكم را با توجه به اوضاع زمان به شكل جديدي بـه  . پيشين برگزار شود
  ).93و  92ص: »الف«1372مطهري، (مرحلة اجرا در آورد 

و مـلازم برتـري و اقتـدار    اي از قرآن كريم، ايمـان را همـراه    در جاي ديگري، با استفاده از آيه
  :دانسته است

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مسـتقلّي زنـدگي كننـد؛ نظـامي مـرتبط واجتمـاعي       
پيوسته داشته باشند؛ هر فردي خودراعضويك پيكر كه همان جامعة اسلامي است بدانـد تـا جامعـة    

و لاتهنـوا  «: برتر از ديگران باشد اسلامي قوي و نيرومند گردد كه قرآن مي خواهد جامعة مسلمانان
؛ سست نشويد و اندوهگين نباشـيد  )139): 3(عمران  آل( »و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين

در ايـن آيـة شـريفه، ايمـان، مـلاك برتـري قـرار        . »كه اگر به حقيقت مـؤمن باشـيد، شـما برتريـد    
  ).25ص: »ب«1370,همو . (است گرفته

  رشد اقتصادي. 5

هاي اقتصادي، تحقّق رشد و توسعة اقتصادي به معناي افـزايش   از اهداف اصلي همة نظام يكي
در نظام اقتصادي اسلام نيز افزون بر اين كه تأمين رفاه عمومي و زدودن . توليد ناخالص ملّي است

ز شود و رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي ني فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده مي
نيز در قسـمتي از عهدنامـة    )ع(حضرت علي. مستلزم داشتن اقتصادي شكوفا و در حال رشد است

  :فرمايد خود به مالك اشتر مي
  .آوري ماليات باشد تر از جمع در آباد ساختن زمين، بيش ]تلاش تو[بايد نگاه تو 

، جامعـة داراي  شهيد مطهري، داشتن رشد اقتصادي را يكي از اصول اولية اقتصاد سالم دانسـته 
: فرمايد اقتصاد غير سالم و ضعيف رابه بيمار مبتلا به كم خوني تشبيه كرده است؛ سپس در ادامه مي

  .)12ص: »ب« 1368همو، (هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است  ازنظر اسلام، هدف
  :فرمايد نيز مي

كه اقتصاد، خود هدف اسـت يـا تنهـا     وان ايناسلام، طرفدار تقويت بنية اقتصادي است؛ اما نه به عن
هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم و نيروي مسـتقل اقتصـادي    كه هدف هدف است؛ بلكه به عنوان اين
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داند؛ لهذا به خـاطر اقتصـاد    ميسر نيست؛ اما اسلام، اقتصاد را يك ركن از اركان حيات اجتماعي مي
  ).25ص: همان(زند  به ساير اركان ضربه و لطمه نمي

  :است  اهميت اين هدف و شرط اصلي تحقّق آن فرموده دربارةدر جاي ديگر، 
يكي از اصولي كه در اقتصاد بايد درنظر گرفت، اصل تزييد ثروت ملّي و تكثير توليد اسـت؛ يعنـي   
اقتصاد سالم آن است كه جريان ثروت و منابع اوليه به نحوي باشد كه بر ثـروت كـه يگانـه وسـيلة     

پايه اي از پايه هاي زندگي اسـت بيفزايـد و قـدرت ملّـي را در تحصـيل وسـايل مـادي و        مادي و 
يكي اين كه منابع ثروت آزاد باشـد و  : معنوي زندگي مضاعف كند و اين مشروط به دو شرط است

كه فعاليت، آزاد و محترم باشد؛ يعني ثمـرة فعاليـت بـه فعـال      دچار حبس و توقّف نشود؛ ديگر اين
  ). 206 ص: همان(برگردد 

هـاي اول و از   توانايي اسلام براي تحقّق اين هدف از پيشرفت مسـلمانان در سـده   دربارةاستاد 
  :آورد شاهد مي )ع(جامعة آرماني امام زمان

ببينيـد در  . تواند جامعة خود را به جلو ببرد ديني است كه نشان داد عملاً مي. اسلام دين رشد است
تمـدني  : گويـد  تمـدن مـي   ويـل دورانـت در تـاريخ   ! م چه كـرده اسـت  چهار قرن اول هجري، اسلا

بـود،   اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و يكنواختي مي. انگيزتر از تمدن اسلامي وجود ندارد شگفت
  ).59. ص: »ب«1368مطهري، (بايد جامعه را در همان حد اول جامعة عرب نگاه دارد 

زمان نيز بيانگر تحقّق رشد و اشتغال كامل در اقتصـاد  برخي از خصوصيات جامعة آرماني امام 
  :است

بلوغ بشريت به خردمندي كامـل  . عمران تمام زمين درحدي كه نقطة خراب و آبادناشده باقي نماند
حداكثر . وپيروي از فكر و ايدئولوژي و آزادي از اسارت شرايط طبيعي و اجتماعي و غرايز حيواني

  .)60ص: »ه«1373, موه(گيري از مواهب زمين  بهره
كند كه سـبب   هايي را براي آن مطرح مي شهيد مطهري به رغم تأكيد بر مسألة رشد، محدوديت

  :شود تفكيك آن از رشد به معناي غربي آن مي
. كه تزييد سرماية ملّي يا شخصي به چه نحو و چه كيفيتي باشـد  يكي اين: جا دو مطلب است در اين

و خواسته هـاي بشـر را، ولـو خواسـته هـاي مصـنوعي و انحرافـي،         معمولاً اقتصاديون ، تمايلات
سرچشمة در آمد مي دانند؛ ولي اسلام، مسألة تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمة در آمـد مشـروع   

آن را كنترل مي كند و به علاوه، پاسخ گفتن به اين تقاضاها را غيرمشروع مي داند؛ ولـي  . نمي داند
ضاي نامشروع مثل اعتياد به مواد مخدر ايجاد مي كنند تا راه در آمد خـود  ماديون اقتصادي حتّي تقا
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همـو،  (جا است كه زيان انفكـاك اقتصـاد از اخـلاق و معنويـت روشـن مـي شـود         اين. را باز كنند
  )207ص : »ب«1368

  اقتصادي  ـعدالت اجتماعي . 6

همة ابعـاد آن و از جملـه    يكي ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامي، برقراري عدالت فراگير در
شهيد مطهري بحـث  . عدالت اقتصادي است و در برخي آيات، هدف ارسال انبيا قلمداد شده است

  :فرمايد اين كه هدف نهايي پيامبران چيست، مطرح كرده، در پايان مي دربارةاي را  گسترده
لـي  غايت و كمال واقعي هر موجـودي، در حركـت بـه سـوي خـدا خلاصـه مـي شـود و بـس؛ و         

كه مقدمه و وسيلة وصول به ارزش اصـيل و   با اين) از جمله عدالت(هاي اجتماعي و اخلاقي  ارزش
: »و«1372مطهـري،  (يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي اسـت، فاقـد ارزش ذاتـي نيسـتند     

  ).35ص
فلسـفة پـذيرفتن خلافـت پـس از      )ع(در اهميت عدالت اقتصادي همين بس كه حضرت علي

و منقسم شدن مردم بـه دو  ) و از جمله عدالت اقتصادي(را به هم خوردن عدالت اجتماعي عثمان 
  :فرمايد كند و مي طبقة سير سير و گرسنة گرسنه ذكر مي

لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر و ما اخذاالله علي العلماء ان لايقـاروا علـي كظـه ظـالم     
 ـ ,  11ص: 1376, شـهيدي ( ا ولسـقيت اخرهـا بكـأس اولهـا    ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربه

  ).3خطبه
، بر من اتمام حجت شـد، و اگـر     اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم

گروهـي  : جا كه مردم به دو گـروه تقسـيم مـي شـوند     نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته كه آن
ها نبود من افسار  كرده اند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اين» رشت«پرخور كه از بس خورده اند، 

مركب خلافت را روي شانه اش مي انـداختم و رهـايش مـي كـردم و كـاري بـه كـارش نداشـتم         
  ).52ص: »ه«1372مطهري، (

هنگام بيعت مردم با وي بر حساسيت خود برقراري عدالت اقتصـادي و لغـو    )ع(حضرت علي
  :كند د ميهاي ناروا تأكي تبعيض

من الان اعلام مي كنم، آن عده كه از جيب مردم و بيت المـال جيـب خـود را پـر كـرده      ! ايهاالناس
اند، بر اسبان عالي سوار شده اند، كنيزكان زيبا و نرم اندام  املاكي سرهم كرده اند، نهرها جاري كرده

چـه از راه نامشـروع بـه     رم و آنهـا را بگي ـ  اند و در لذاّت دنيا غرق شده اند، فردا كه جلو آن خريده
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تر برايشان باقي گذارم، نياينـد و   ها باز بستانم و فقط به اندازة حقّشان نه بيش دست آورده اند، از آن
تمام مزايا را لغـو  : من امروز در كمال صراحت مي گويم. بگويند علي بن ابي طالب ما را اغفال كرد

هر كس در گذشته به شرف . وابق خدمت به اسلام راخواهم كرد؛ حتّي امتياز مصاحبت پيغمبر و س
اين . مصاحبت پيغمبر نائل شده و توفيق خدمت به اسلام را پيدا كرده، اجر و پاداشش با خدا است

هـركس  . ها و ديگران تبعيض قائل شويم سوابق درخشان سبب نخواهد شد كه ما امروز در ميان آن
داخل شود و به قبلة مـا رو كنـد، مـا بـراي او امتيـازي      امروز نداي حق را اجابت كند و به دين ما 

  ).154ص: »الف«1368همو، (شويم  مساوي با مسلمانان اوليه قائل مي
ها را فقط در  شهيد بزرگوار در كتاب ديگر خود نيز بر مسأله عدالت تأكيد كرده، و امتياز انسان

  :داند ها مي هاي آن شايستگي
هيچ انساني بر حسب خلقت، امتياز حقـوقي بـر   . فريده شده اندها به حسب خلقت، مساوي آ انسان

هـل يسـتوي الـذين يعلمـون و الـذين      (علـم  : كرامت و فضيلت به سه چيز است . انسان ديگر ندارد
 )فضـل االله المجاهـدين علـي القاعـدين اجـرا عظيمـا      (، و جهاد در راه خدا )9): 39(زمر ( )لايعلمون

همـو،  ( )13: )49(حجـرات  ) (ان اكـرمكم عنـداالله اتقـيكم   (پـاكي  ، و سوم، تقـوا و  )95 ):4( نساء(
  .)113و 112ص: »و«1372

نيز عـدالت بـه طـور كامـل     ) عجل االله تعالي فرجه الشريف(در زمان حكومت حضرت مهدي 
ديلمـي،  , 160ص: 1373همـو،  (مانـد   اجرا خواهدشـد و هـيچ فقيـري در روي زمـين بـاقي نمـي      

  ).381ص , 2ج: ق 1398
دانند، تبيين معنـاي   به اين كه همة مكاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود ميبا توجه 

يابد؛ به همين جهت، شهيد مطهري در ابتدا بـا   عدالت و چگونگي رسيدن به آن اهميت خاصي مي
شود كه نگرش اسـلام بـه ايـن     هاي گوناگون از عدالت پرداخته، متذكرّ مي طرح يك سؤال به تلقّي

  :ساير مكاتب متفاوت استواژه با 
ها در مـورد   سؤال اساسي اين است كه از عدالت اجتماعي اسلام چه برداشتي داريم؛ چون برداشت

يك عده تصورشان از عدالت اجتماعي، اين اسـت كـه همـة    . عدالت اجتماعي بسيار متفاوت است
ديگـر زنـدگي    اً مثل يـك ها بايد عين مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر استعدادي دارند، اين

همه بايد به اندازة استعدادشان كار كنند؛ ولي هر كس به اندازة احتياجش بايد در آمـد داشـته   . كنند
محـض  اسـت؛ يعنـي فقـط روي جامعـه فكـر        )اجتماعي(اين برداشت از عدالت اجتماعي، . باشد
و اصالت و اسـتقلال او  نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است كه روي فرد . كند مي
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بايد ميدان را براي افراد باز گذارد و جلو آزادي اقتصادي و سياسـي  : گويد اين نظر مي. فكر مي كند
تواند داشته باشد و آن درآمـد   هر كس بايد كوشش كند ببيند چقدر در آمد مي. ها را نبايد گرفت آن

تـر؛ البتّـه    تر است يا بـيش  يگري كمديگر به فرد مربوط نيست كه سهم د. را به خود اختصاص دهد
كه افراد ضعيف باقي نمانند، از طريق بستن ماليات بر اموال افـراد   جامعه در نهايت امر بايد براي آن

اين جا است كه ميان دو مسألة . غني، زندگي افراد ضعيف را در حدي كه از پا در نيايند، تأمين كند
  .ادي فرد از سوي ديگر، تناقضي به وجود مي آيدمهم، يعني عدالت اجتماعي از يك سو و آز

خواهـد   اين گرايش تـازه مـي  . در دنياي امروز، گرايش به يك حالت حد وسط پيدا شده است
آزادي افراد را محفوظ نگه دارد، و از اين رو، مالكيت خصوصي را در حد معقولي مي پذيرد و هر 

گويـد عـدالت اجتمـاعي در شـكل اول خـودش       يداند و حتّي م مالكيتي را مساوي با استثمار نمي
جا كه محصول كار هر كس به خودش تعلّق دارد ، وقتي بيايند بـه زور   نوعي ظلم است؛ زيرا از آن

تر است، از او بگيرند، ايـن امـر    كه خرج ديگري بيش نيمي از محصول يك فرد را، ولو به دليل اين
ين گرايش جديد است كه بياييد راهي اتّخاذ كنيم به اين ترتيب، شعار ا. خود عين بي عدالتي است

كه شخصيت، اراده و آزادي افـراد را لگـد كـوب     تا بتوانيم جلو استثمار را به كلّي بگيريم بدون اين
ها به حكم معنويت و شرافت روحـي و درد انسـان داشـتن، خـود      كوشش كنيم انسان. كرده باشيم

هـا   كـه داراييشـان رابـه زور از آن    ن تقديم كنند، نـه ايـن  مازاد مخارج خود را به برادران نيازمندشا
  .بگيريم و به ديگران بدهيم

اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است، چيزي است كه اسلام، هميشـه در پـي   
كه به زور قانون بگوييم  ها برادروار باشند، نه اين اسلام طرفدار اين است كه زندگي. تحقّق آن است

كه بگوييم همه بايد از دولـت جيـره بخورنـد؛ يعنـي نظيـر وضـعي كـه در         ق نداري، و يا اينتو ح
مطهـري،  (كشورهاي كمونيستي بر قـرار اسـت كـه همـه حقـوق بگيـر و مـزدور دولـت هسـتند          

  )152 ـ 149ص : »الف«1372
جـزو   اي كه مي خواهم بر روي آن تأكيد كنم، اين است كه اسلام در اين زمينه معنويت را نكته

اين جهتگيري رهبران اسـلامي داريـم كـه     دربارةما در تاريخ، نمونه هاي فراواني . لاينفك مي داند
حساسيتي كه اسلام در زمينة عدالت اجتماعي و تركيب آن با معنويـت  . واقعاً ماية مباهات ما است

قـرآن، معنويـت   از نظـر  . اسلامي، از خود نشان مي دهد، در هيچ مكتب ديگري نظير و مانند ندارد
اين همه عبادات كه در اسلام بر روي آن تكيه شده اسـت، بـراي تقويـت جنبـة     . پاية تكامل است

اي كـه دارد، بـاز در    همه گرفتـاري و مشـغله   زندگي پيامبر را ببينيد، با آن. معنوي روح انسان است
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وثلثه و طائفه من الذين معك ان ربك يعلم انك تقوم ادني من ثلثي الليل ونصفه «: همان حال قرآن مي گويد
؛ خدا آگاه است كه تو در حدود )20 ):73(مزمل (...واالله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم

دو ثلث شب را به عبادت قيام مي كني، گاهي حدود نصف آن، ولا اقل ثلثي از شب، و گروهي كه 
بينـيم؛   اگر عدالت اجتماعي او را مي )ع(علي و يا در مورد حضرت» با تو هستند نيز چنين مي كنند

هايش را مشـاهده مـي كنـيم، بايـد آن در دل شـب غـش        ها و عرق ريختن ها و بيل زدن كار كردن
هـا واقعيـات    ايـن . هايش را هم نظاره كنيم آن از خوف خدا بيهوش شدن. هايش را هم ببينيم كردن

  ؛)154و  153ص: انهم(ها هم صريح آيات قرآن  تاريخ اسلام هستند و آن
  :پردازد جامعة مطلوب اسلام مي دربارةسپس شهيد مطهري به طرح نظر خود 

هـا و   جامعة اسلامي، جامعة تسـاوي . مدينة فاضلة اسلامي، مدينة ضد تبعيض است، نه ضد تفاوت
 تساوي منفي يعني بـه حسـاب  . ها است؛ اما نه تساوي منفي؛ بلكه تساوي مثبت ها و برادري برابري

تسـاوي مثبـت،   . ها براي برقراري برابـري  نياوردن امتيازات طبيعي افراد وسلب امتيازات اكتسابي آن
يعني ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلّق مكتسبات هر فـرد بـه خـودش و سـلب امتيـازات      

  ).54ص: »ه«1372همو، (موهوم و ظالمانه 

  اندازة دولت و بخش خصوصي 

ظام اقتصادي، نقش و اندازة دولت و بخـش خصوصـي در آن نظـام    هاي هر ن يكي از مشخصّه
كه بـر اسـاس مبـاني ايـن     ) ليبرال(داري  دو نظر افراطي در اين باره عبارتند از نظرية سرمايه. است

تـرين نقـش را بـراي     نظام به ويژه اصيل دانستن فرد، اعتقاد به حداقل دخالت دولت داشته و بـيش 
ريـزي متمركـز بـوده و     ابل، نظرية ماركسيستي معتقد بـه برنامـه  در مق. بخش خصوصي قائل است

ساير نظريات در حد فاصل بين اين دو حد . شمرد ترين نقش را براي بخش خصوصي جايز مي كم
شهيد مطهري ضمن اين كه اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبير امور را به وسيلة . افراطي هستند

دانـد، در عـين حـال،     گيري را در جهت تكامل جامعه مي تصميمپذيرد و حتّي تمركز در  دولت مي
هاي اقتصادي گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ويژه در مواردي كـه   اصل را بر آزادي فعاليت

انجامد، مخالف اصل و منحصر بـه ضـرورت    به سلب آزادي بخش خصوصي يا محدوديت آن مي
  :فرمايد ريزي در جامعه مي رت برنامهوي دربارة مسألة اول يعني ضرو. داند مي

در تعريفـي كـه سـابقاً بـراي تكامـل، از      . دنياي امروز، دنياي طرح و نقشه و برنامه ريزي اسـت ... 
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معناي انتظام يعنـي  . تراكم و تنوع و انتظام: اسپنسر نقل كرديم، آمده بود كه تكامل به سه چيز است
بايد يك سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوع و تقسيم  يك شيء كه تكامل پيدا مي كند، اولاً. وحدت

هـر  . ها پيدا بشود؛ بعد هم انتظامي به وجود آيد؛ يعني بر مجموع يك نيرو حاكم باشـد  كار ميان آن
تر جامعه است  تر و تخصصي تر باشد، اين نشانة تكامل بيش تر باشد و كارها بيش چه جامعه، متنوع

تري همه را در اختيار داشته باشد، و در جهتـي كـه    حد با قدرت بيشو هر اندازه كه يك سيطرة وا
اين مقدار قابل انكار نيسـت  . تري رسيده است خودش مي خواهد رهبري كند، جامعه به كمال بيش

مـا  . كند، به سوي تمركز پيش مي رود؛ البتهّ نه تمركز ماركسيسـتي  كه هر مقدار جامعه پيشرفت مي
هـاي آزاد   نوع همان تمركزي است كه انتظام و نظام دادن باشد به فعاليـت يك : دو نوع تمركز داريم

هـا   هـا از آن  ها؛ نوع ديگر به معناي اين است كه اساساّ ارادة اعضـا و افـراد و سـازمان    افراد و گروه
ها مـال مقامـات    ها و اراده ها و طرح سلب شود و به شكل ابزارهاي بلااراده در بيايند و همة تصميم

روند و مدعي هسـتند در كشـورهاي سوسياليسـتي هسـت،      ها دنبالش مي باشد، تمركزي كه اينبالا 
تمركز به معناي دوم است؛ يعني به صورتي است كه براي افراد آزادي به هيچ شـكل بـاقي نمانـده    

كشورهاي سرمايه داري كه اساس كارشان بر محور آزادي اسـت، انتظـام بـه معنـاي اول در     . است
د دارد؛ چون در آزادي هم اگر انتظامي نباشد، به هرج و مرج كشيده مي شـود؛ لـذا ايـن    ها وجو آن

كه جامعه ها به سـوي   در هر حال، در اين. كشورهابين آزادي فرد و قدرت دولت در نوسان هستند
ها چه در امور اقتصادي و چـه غيـر    تمركز مي روند و بايد هم بروند، ترديدي نيست، و اين آزادي

بينـيم روز بـه روز وزارتخانـه هـاي      صورت هرج و مرج نمي تواند ادامه داشته باشد؛ لذا ميآن به 
:  1363مطهـري، (جديد به وجود مي آيد تا همة شؤون جامعه را تحـت ضـابطه و نظـر در بياورنـد     

  .)266 ص
ي هاي اقتصـاد  مسألة دوم يعني اين كه اصل اوليه در اسلام، آزادي فعاليت دربارةشهيد مطهري 

هـايي بـه وسـيلة دولـت اسـلامي اعمـال        است، اما در مواردي بر اساس مصالح اجتماع محدوديت
  :نويسد شود چنين مي مي

حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حد ذاته و از نظـر فـردي مجـاز اسـت،     
يرد؛ پس مسألة دهد، جلو آزادي اولي را كه خود شارع داده است بگ روي مصالحي كه تشخيص مي

كه معنايش اين اسـت   خودش به حسب طبع اول مؤيد اين آزادي است،  نه اين) مثلاً(ها  تثبيت نرخ
اين آزادي به طبع اولي وجود دارد؛ ولي حكومت اسلامي بايد . اي وجود ندارد كه پس چنين آزادي
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زماني و مكـاني مختلـف   منتها اين محدوديت در شرايط . اين آزادي را در شرايط معين محدود كند
يك وقت حاكم بايد خيلي . يك وقت نبايد محدود باشد، يك وقت بايد محدود باشد. فرق مي كند

. انـد  تضييق كند، يك وقت بايد اندكي تسهيل قائل باشد؛ از اين جهت در اختيـار حـاكم قـرار داده   
ر اقتصـادي بـه كـار    چه مسلم اسـت، اسـلام نمـي خواهـد مـردم رااز راه اجبـا       كه آن خلاصه اين...

  ).114و  113ص: »د«1372همو، (كند  وادار

  اختيارات دولت

رغم توجه خاصي كه در نظام اسلامي به بخش خصوصي شده و همان طـور كـه بيـان شـد،      به
هـا اسـت؛ بـا     هاي اقتصادي افراد، آزاد بودن و عدم دخالـت دولـت در فعاليـت آن    اصل در فعاليت

و كنترل افراد و نيز تحقّق اهداف نظام، دولتي مقتدر و داراي اختيارات  وجود اين به منظور هدايت 
ها به وسـيلة   گسترده تشريع  شده است؛ البتّه اين به معناي بزرگي اندازه  و دولت و تصدي فعاليت

  . او نيست
  :نويسد شهيد مطهري دربارة قلمرو اختيارات دولت اسلامي مي

هـاي زمـان را    م با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر بـا نيازمنـدي  يكي از عواملي كه كار انطباق اسلا
دلـيلش خـود   . آسان مي كند، اختيارات بسيار وسيعي است كه خود اسـلام بـه حـاكم شـرعي داده    

تطبيق دهد؛ ولي ) با دستورهاي خود(دين آمده كه پسندها را بر اساس نيازها . كارهاي پيغمبر است
  ).64، ص 2ج: »ب« 1370همو، (ي و فطري هماهنگ باشد خودش هم بايد با نيازهاي واقع

شهيد مطهري، اختياراتي را كه از جانب خداوند در مقام قانونگذاري بـه حـاكم داده شـده، بـه     
  :كند تفويض اختيار از جانب قوة مقننه به مقام اجرايي تشبيه مي

ا قوة مقنّنـه وضـع مـي كنـد و     بينيد، در اكثر كشورها قوانين ر همين طور كه در قوانين بشري مي... 
گذارد؛ ولي در مواردي، مصلحت چنين اقتضا مي كند كه براي هميشه يا بـه   دراختيار قوة مجريه مي

طور موقّت، قوة مقنّنه اختيار را به قوة مجريه بدهد و بگويد اين را در اختيارات خودت عمـل كـن   
به دولت مي دهند؛ يعني ديگر قانون وضع  خيلي اوقات ديده ايم كه مجلس يا مجلسين، اختياراتي(

اصل كار منطقي است، من بـه مـوردش    .جا با تشخيص خودت عمل كن گويند تو اين كنند، مي نمي
دهند،  يا در بعضي از قوانين دنيا، در بعضي مسائل به طور كلّي به يك مقام اختيارات مي )كار ندارم

كه بعد، كنگره، آن اختيـارات   وانين دارد، مگر اينمثل اختياراتي كه رئيس جمهور امريكا به حسب ق
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در اسلام يك سلسـله اختيـارات بـه پيغمبـر داده     . ابتدائا اختيارات را به او مي دهند. را از او بگيرد
در مسائل ادارة  .جا بالخصوص وحي نازل مي شود كه در آن وحي به پيغمبر اختيار داده نه اين. شده

پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مي كند، و لهـذا مجتهـد بايـد    . ستجامعة اسلامي غالباً چنين ا
تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحي بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او كـه چـون بـه    

زمان كـه عـوض شـد، ممكـن اسـت      . موجب اختيار خود پيغمبر بوده، تابع زمان خود پيغمبر است
  ).91 و  90ص  2ج: »ب« 1370 همان،(جور نباشد  اين

  :توان به برخي از اختيارات دولت اسلامي اشاره كرد با توجه به اين اصل كلي مي

  سياستگذاري در جهت اهداف نظام. 1

تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانيني را جعل،  دولت مي
توانـد   طبق اختياراتي كه گفته شـد مـي  . دو براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود سياستگذاري كن
  .برخي از مباحات را تحريم يا در مال مردم تصرّف كند

كند كه از يك مالك به طور كلّـي سـلب مالكيـت شـود،      اگر مصلحت جامعة اسلامي اقتضا مي
تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل در آمد، غدة سرطاني است، به  خاطر  )حاكم شرعي(

خيال نكنيد كه در اين كبراي كلّـي   .اين كبراي كلّي. تواند چنين كاري را بكند تر مي زرگمصلحت ب
تر اسلام بايد  هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگ .دارد كسي شك

شود، بايـد   تري كه اسلام دچارش مي تر دست برداشت وبه خاطر مفسدة بزرگ از مصلحت كوچك
  .)76 ص: همان(تر را متحمل شد  ي كوچكها مفسده

  :فرمايد در جاي ديگر مي
حكومت اسلامي حق دارد در يك سلسله معاملاتي كه في حد ذاته و از نظـر فـردي مجـاز اسـت،     

همـو،  (روي مصالحي كه تشخيص مي دهد، جلو آزادي اولي را كه خود شـارع داده اسـت بگيـرد    
  ).113(ص: »د«1372

  وضع ماليات. 2

ترديد، ادارة كشور به درآمد نياز دارد و گرچه دولت اسلامي منـابع مـالي فـراوان چـون      بدون
هاي دولت از جانب خود شرع، درآمدهايي چـون   انفال دارد و همچنين براي تأمين برخي از هزينه
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هـاي دولـت    در عين حال اگر اين درآمدها براي تأمين هزينـه . بيني شده است خمس و زكات پيش
  :فرمايد شهيد مطهري در اين باره مي. آوري كند تواند از مردم ماليات جمع مي كافي نباشد

تواند بـراي هـر چيـزي اتومبيـل،      او در هر زماني مي. وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعي است
ايـن ربطـي بـه    . اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتي كه ايجاب مي كند، ماليات وضـع كنـد   غير

راين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليـات اسـلام اسـت و در    زكات ندارد؛ بناب
  ).64 ص, 2ج :»ب« 1372همو، (غير اين موارد هم زكاتي نيست 

  هاي عمومي برداري از زمين بهره. 3

ها را به سه دسته تقسيم، و خصوصيات و احكامي را براي هـر كـدام ذكـر     شهيد مطهري زمين
  :فرمايد مي  كرده، در پايان

هايي كه مالك شخصي دارد، و نـه عمـوم و نـه ولـي امـر، حقـي و        زمين: پس سه قسم زمين داريم
گيرد و ولي امر متصدي خراج  هايي كه به عموم مسلمين تعلّق مي ديگر زمين. ها ندارند نظري در آن

ن عمـومي از مسـجد و   ها نظيـر امـاك   اين زمين. ها است و مقاسمه و احياناً تنظيم واگذاري آن زمين
هايي كه نه بـه افـراد تعلّـق     سوم، زمين. گيرد غيره مي باشند كه هركس تقدم پيدا كرد به او تعلّق مي
هـا اختيـار    قهراً ولي امر دراين گونـه زمـين  . دارد و نه به عموم مسلمين؛ بلكه به ولي امر تعلّق دارد

اجازة ولي امر بايد احيا شود، ويا محياه اسـت،   ها يا موات است كه با اين گونه زمين. تري دارد بيش
همـو،  (ها نيز بـا نظـر ولـي امـر بايـد تقسـيم شـود         اين. از قبيل قطايع ملوك و زميني كه لارب لها

  ).154 ـ 152ص: »ب«1368

  ادارة انفال .4

 هـا نـام بـرديم نيـز     هايي كه از آن يكي ديگر از منابع مالي دولت  انفال است كه بخشي از زمين
شهيد مطهري پس از بيان موارد انفال و بيان اختيارات حكومت اسلامي . شود جزو انفال شمرده مي

انفال در اعتراض به موضع برخي از فقيهان مبنـي بـر تحليـل انفـال در زمـان غيبـت بـراي         دربارة
  :فرمايد مي مردم

هاي شيعه از طـرف  جا بار ديگر اهميت مسألة حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهي نظر فق اين
چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسـفة بـزرگ معطّـل بمانـد و     . ديگر ظاهر مي شود
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:  اراضي انفال حكم اموال شخصي و منقول را پيدا كند؟ آيا از اخبار احيـاء مـوات كـه مـي فرمايـد      
ت، لااقـل در زمـان   توان فهميد كه اراضي موات كه جزء انفال اس مي»  من احيي ارضا مواتا فهي له«

غيبت، ملك احياكننده مي شود؟ به نظر ما نه؛ زيرا اولا اين اخبـار از رسـول اكـرم اسـت و ممكـن      
بيش از اختصاص و اولويت را نمـي  » هي له«نيست ناظر به خصوص زمان غيبت باشد، و ثانياً مفاد 

. بايـد خـراج بپـردازد   فهماند؛ خصوصاً كه در بعضي اخبار احياي موات وارد شده كـه احيـا كننـده    
خراج پرداختن با مالكيت شخصي جور درنمي آيد، و ثالثاً بعيد نيست كه تصرفّات خريد و مالكانة 

هـا رسـيده اسـت يعنـي از قطـايع       هاي محياه به آن احياكنندگان اراضي موات يا كساني كه از زمين
كه ملك طلـق   ة امام باشد نه اينها به اجاز ها رسيده، تصرفّات مالكانة آن ملوك يا اراضي صلح به آن

  ).158 ـ 156 ص: همان(ها است  آن
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